کار هنر، آموزش نیست
گفت و گو با رضي هيرمندي 
مهسا نظام آبادي
رضی هیرمندی مترجمي است که نامش يادآور ترجمه‌هاي او از آثار  «شل سیلور استاین» نوسينده ی آمريكايي است. او در سال 1326 در زابل متولد شد. در دوره ی کارشناسی، زبان انگلیسی خوانده است و زبانشناسی همگانی، رشته ی دوران کارشناسی ارشد اوست. رضی هیرمندی کار ادبیاش را برای کودکان و نوجوانان در سال 1355 با ترجمه ی کتاب «درخت بخشنده» اثر شل سیلور استاین آغاز کرد و تا کنون بیش از 60 عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان ترجمه کرده، کتاب‌هایی مثل «این هم جور دیگر» اثر رولد دال، آثار دکتر زیوس و مجموعه ی آقای گام- اندی اسنتسون و کتاب اخیر وی که در عرض چند ماه به چاپ دوم رسید: «اختراع هوگوکابره»، که فتورمانی مطرح و موفق در جهان است.
شاید بهتر باشد که بحث را با اين پرسش شروع کنیم که در بین خانواده‌ها و حتی نویسنده‌گان و ادیبان ما ادبیات کودک چه‌قدر جدی گرفته می‌شود؟
خانواده واحد بنیادی جامعه است. بنابراین اگر به لحاظ فرهنگی  در خانواده نقصی وجود داشته باشد این نقص به بخش‌های دیگر و نسل‌های آینده گسترش پیدا می‌کند. و در شرایط حاضر بسیاری از خانواده‌ها، ادبیات کودک و نوجوان را صرفاً یک سرگرمی برای بچه‌ها می‌دانند و نه یک امر ضروری در شخصیت سازی و فرهنگ سازی کودکانشان. ما الان در ادبیات کودک و نوجوان مشکلات زیادی داریم، یکی از آن‌ها در حوزه‌های رسمی است که می‌شود راجع به آن جداگانه صحبت کرد ولی در ارتباط با سوال شما می‌خواهم بگویم که اگر تیراژ کتاب‌های کودک و نوجوان ما الان چیزی حدود دو هزار و حتی متاسفانه کم‌تر از آن است، بخشی از آن مربوط به نبود یک نگاه جدی از طرف خانواده‌هاست. یعنی این‌که دستگاه رسمی در مدرسه یا در دانشگاه به مساله کتاب و مطالعه اهمیتی نمي‌دهد و اين یک مشکل اساسی است. اما هیچ دستگاه رسمی داخل خانه مردم مامور نگذاشته که مانع مطالعه شود پس اگر ما مشکلی در جدی گرفته نشدن ادبیات کودک در خانواده‌ها داریم به نظر من بخشی از آن مربوط به آسیب‌شناسی خود خانواده‌هاست.
پس شما خانواده را برای جدی گرفتن ادبیات بیش تر از نويسنده يا مترجم، مروجان این نوع از ادبیات می‌دانید. 
نمی‌توانم بگویم بیش‌تر ولی برای آن اهمیت زیادی قائل هستم.
برخی از متخصصان که در این حوزه کار می‌کنند معتقدند که خانواده‌ها از ادبیات کودک فقط آموزش را می‌خواهند و موضوع لذت بردن که ورای این آموزش است و به ادبیات معنا می‌بخشد برای خانواده‌ها هنوز جا نیفتاده است.
همان‌طور که در جواب سوال اول  گفتم، تا حدودی این‌طور است! البته خانواده ها تنها آموزش را مد نظر ندارند. علاوه بر آموزش، سرگرمی کودکانشان هم برایشان مهم است اما نکته در اینجاست که این دو اصل قضیه نیست یعنی کارکرد ادبیات کودک و نوجوان صرفا آموزش و سرگرمی نیست. گو این که این‌ها می‌تواند به طور غیر مستقیم از دستاوردهای مطالعه‌ی ادبیات کودک و نوجوان باشد اما همان طوری که از لا به لای سوال خود شما استنباط کردم، هدف مهم‌تر ادبیات کودک و نوجوان لذت خواندن و دست‌یابی به زیبایی شناسی ادبی و هنری هست. هنر و ادبیات می تواند در وهله‌ی اول، بُعد مهمی از زند‌ه‌گی یک کودک را در کودکی بسازد. البته کودکی که بدون کتاب بزرگ شود می‌تواند بعدها به عنوان یک بزرگسال زنده‌گی کند اما چه نوع زنده‌گی‌؟ یک زنده‌گی صرفا زیستی یا عبارتی گیاه زیستی یا حتی اگر گیاه هم نباشد به عنوان یک انسان فارغ از تفكر خواهد بود. مثالی برای شما بزنم، درست مثل این است که  تلویزیون را روشن کنیم و تلویزیون یک یا دو یا سه کانال داشته باشد. اگر کسی فرضا با این دو، سه کانال زنده‌گی کند و بی‌خبر باشد که کانال چهارمی هم هست که بسیاری از نیازهایش را آن‌جا برآورده می‌کند، ممکن است سال‌های سال خودش متوجه نشود و فکر کند که من همه‌ی چیزهایی را که باید دریافت کنم، دریافت می‌کنم اما به محض  این که کانال دیگری را باز كنند، آن وقت عطشی در او ایجاد می‌شود که پیش از آن وجود نداشته است. بنابراین مساله‌ی اساسی الان این است که خانواده‌ها باید هنر را به عنوان یک نیاز انسان امروزی برای کودکشان در نظر بگیرند.
به نظر شما کودک چه‌قدر باید با واقعیات ملموس جامعه آشنا شود؟ چه‌قدر ما حق داریم او را با این واقعیات رو به رو کنیم؟
این سوال بیش‌تر برمی‌گردد به حوزه‌ی آموزش در حالی که کار هنر همان‌طور که  گفتم صرفا آموزش نیست یا به عبارتی اگر آموزش هم باشد، آموزش هنری است. مآنوس کردن کودک با هنر فرق می‌کند با آشنا کردنش با واقعیت. ما می‌خواهیم کودک را با جهانی غیر از جهان واقعا موجود آشنا کنیم، این نیاز البته تنها برای کودک مطرح نیست برای خود ما بزرگسالان هم هست. ما نیاز داریم که با یک جهانی فراواقعی آشنا شویم و آن جهان، جهان هنر است و طبیعی است که از ویژه‌گی ها و زیبایی‌ها و شگفتی‌های دنیای هنر این است که زمانی که با دنیای هنر آشنا شدیم از آن دنیا دوباره سفر می‌کنیم به دنیای واقعی، و آن وقت دنياي واقعي خود را عميق‌تر و گسترده‌تر می‌بینیم. این از فواید هنر است.
پس نگاه ما به ادبیات کودک در واقع باید نگاهی هنری باشد. و مفاهیمی چون فلسفه ورزی و غیره هم در حوزه‌ی آموزش و در خلال این نگاه قرار می‌گیرد.
بله، همین‌طور است. فلسفه، علوم تجربی، علوم ریاضی و تمام علوم، ادبیات به معنای خاص نیستند. ادبیات به معنای خاص یعنی آثار هنری و تخیلی. آثاری که همراه با خلاقیت هنری است.  اگر از بی‌توجهی خانواده‌ها می‌نالیم منظورمان همین قسمت است. وگرنه آن بخش‌های دیگر را که در کلاس‌های رسمی و تقویتی کنکور هم می‌توانند یاد بگیرند. حالا به شیوه‌ی آن کاری ندارم که خود نوعی آسیب است. به هر حال بچه‌های ما به شیوه‌های درست و نادرست علم و دانش را یاد می‌گیرند و دکتر ومهندس می‌شوند اما در مجموع ما احساس می‌کنیم که از بطن خانواده‌های ما و سیستم آموزشی ما انسان فرهیخته‌ی چند بعدی بيرون نمي‌آيد و یک علت آن عدم آشنایی آنها از کودکی با هنر و ادبیات است.
البته خانواده‌ها معمولاً معیار مناسبی برای شناخت و تشخیص ادبیات با آن تعریفی که شما از ادبیات کردید، ندارند که بتوانند آن را به کودک خود انتقال دهد. مثلا خانواده‌ها از زبان کتاب‌های دکتر زیوس گله می‌کردند و زبان آن را مناسب نمي‌دانستند.
خب این ناشی ازیک چرخه‌ی معیوب است. یعنی پدر و مادر خانواده هم همین‌طور با نگاه سخت گیرانه و محدود بار آمده و نوآوری و کهنه‌ستیزی را که لازمه‌ی هنر است به رسمیت نشناخته. یعنی در واقع ادبیات را در چارچوبی فرمولی، رسمی و سنگواره‌ای می‌بیند و هر چیزی که خارج از قالب‌ها، دستورها یا سفارش‌ها باشد، به نظرش آموزنده نیست و حتی بدآموزنده است. در نتیجه، چون یک نگاه تعلیمی نسبت به ادبیات دارد آن هم با دیدی محدود و محدودکننده، در نتیجه برخی کلمات، گزاره‌ها و توصیفات را بر نمی‌تابد. چون خودش همین‌طوری بار آمده البته پدر مادر هم مقصر نيستند. و آن‌ها هم مظلوم واقع شده‌اند و ناخواسته همان ظلم را می‌خواهند بر کودک خود اعمال کنند.
به طور کلی ادبیات کودک ما در چه جایگاهی قرار دارد و آیا می‌توان به آن امیدوار بود؟
ببينيد ما هر قدر هم در شرایطی محدود و بسته قرار داشته باشیم، نمی‌توانیم یک جزیره باشیم و جزیره‌ای دور از جریان‌ها و تلاطم‌های فرهنگی و ادبی جهان. ادبیات کودک و نوجوان در جهان رو به گسترش است. شما نگاه کنید در این پنجاه سال و حتی در 30     سال اخیر، ادبیات کودک بخش وسیعی از انتشارات جهان را در بر گرفته. از آثار فانتزی، فانتزی‌های نو و کهنه، آثار تخیلی، هنری، شعر، روز به روز در حال گسترش و شکوفایی است. در حوزه‌های دیگر مثل فیلم حتی همین اواخر دیدید که در مراسم اسکار یکی از فیلم‌هایی که بیش‌ترین جایزه‌ها را به خود اختصاص داد همین اختراع هوگو بود. این از موارد نادر بود که يك کتاب 800 صفحه‌ای با قیمتی نسبتا بالا طبیعتا برای خانواده هایی که کتاب در سبد خریدشان قرار ندارد، در 8 ماه به چاپ دوم رسید. خب این نشان می‌دهد که ادبیات جایگاه خود را باز کرده که حالا این بخش ادبیات ترجمه‌ای است. ادبیات تالیفی ما هم رشد کرده است. خوشبختانه رمان خوانی در میان نوجوانان ما خیلی رشد کرده، یعنی در 50 سال پیش یک رمان نوجوان نداشتیم. ولی الان نویسنده‌گان مطرحی داریم در حوزه‌های مختلف مثل طنز. خب حالا ديگر فقط مرادی کرمانی که به حق پیشکسوت همچنان فعال این حوزه است، تنها نیست، رمان نویس‌های دیگری هم داریم؛ فرهاد حسن‌زاده، احمد اکبرپور، جمشید خانیان، محمدرضا شمس، عموزاده خلیلی، آرمن آرین و خیلی‌های دیگر هستند. حداقل در بین صد تا نویسنده کودک و نوجوان 10 - 12 نویسنده مطرح داریم که اگر شرایط برایشان فراهم باشد خوب و حرفه‌ای می‌نویسند. البته مشکلات بر سر راه رمان‌نویسی فراوان است که باید فکری به حال آن‌ها کرد.
